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 چكيده

 ميلادي در روسيه و 19مطالعهي تحليلي و تطبيقي از هنر ميناكاري دوره قاجار و ميناكاري قرن 

تحولاتي كه در اين هنر در ادوار تاريخي در سرزمينهايي تقريباً همسايه اتفاق افتاده است، مهمترين 

هدفي است كه اين رساله دنبال كرده است. براي بررسي ويژگيهاي آثار مينايي توليد شدهي عصر 

-قاجار در ايران به آگاهي اجمالي به سابقهي هنر ميناكاري و تغييرات و تحولاتي كه اين هنر در دوره

-هاي تاريخي دچار آن شده است، نيازمنديم. پيشينهي اين هنر در ايران كه به زمان هخامنشيان مي

رسد، در زمان ساسانيان دچار تحولي بزرگ ميشود، بنا بر نظر بسياري از محققان تاريخ هنر، اين 

دوره اوج شكوفايي هنر ميناكاري است و معتقدند كه ميناكاران بيزانس و به دنبال آن ساير ممالك 

اين هنر را با آن ويژگيهاي عالي و شگفت انگيزش، از هنرمندان ايراني در دوره ساسانيان  خارجي،

فراگرفتند. بعدها اين هنر داراي فراز و نشيبهاي فراواني شد. در دوره قاجار استادكاران ميناكار 

تغييراتي پديد ميآورند كه خاص اين دوره است. تغييراتي در زمينهي كاركرد، رنگ آميزي، مضامين 

در روسيه، اين هنر براي اولين بار در شهر كيف تحت تاثير هنر ميناكاري ايران  مورد استفاده و غيره.

عصر ساساني به شكوفايي رسيد. سپس هنرمندان روسي، براساس نيازها، اعتقادات و سلايق خود 

تغييراتي در بهكارگيري لعاب مينا پديد آوردند. در ميان دورههاي تاريخي روسيه، برخي كارشناسان 

 ميلادي كه همزمان با حكومت سلسله قاجار در ايران است، 19اوج هنري ميناكاري روسيه را قرن 

ميدانند. با مطالعه و تجزيه و تحليل ويژگيهاي خاص هنر ميناكاري اين دو كشور به نقاط اشتراك و 

 افتراقي ميرسيم كه نشانگر وجود ارتباطات و تبادلات هنري و فرهنگي ميان ملتها است. 

  ميناكاري، هنر ميناكاري در روسيه، هنر ميناكاري در ايران، عصر قاجارواژگان كليدي:
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 مقدمه

سير خروج انواع اشياء نفيس فرهنگي و هنري از ايران، بستري مناسب براي پژوهشگران غربي فراهم 

آورد تا مطالعهي هنر ايران را به طور جدي شروع كنند. تعداد بي شماري اثر تاريخي در گونهها و 

شاخههاي مختلف هنري و فرهنگي ايران، در نظر اروپاييان اسرارآميز و عجيب و غريب مينمود. 

ماحصل اين آثار تاليف كتابها و نوشتارهاي بسياري بود كه هركدام دريچهاي به جهان هنر ايران 

ميگشود، كه سبب گرديد نتايج بسيار چشمگير و متنوعي در اين حوزه به دست آيد. در اين ميان 

پژوهشگران ايراني نيز افقهاي جديدي را در مطالعه فرهنگ و هنر سرزمينشان باز نمودند. در اين 

ميان بعضي از هنرها، در امر پژوهش و تحقيق محجور ماندند. از جمله هنر ميناكاري، كه داراي 

-سابقهاي ديرينه در ايران است و در طول قرون مختلف، انواع نقوش، تكنيكهاي گوناگون و ويژگي

 هاي منحصر به زمانه خويش را در خود جاي داده است.

توجه  به تنوع انواع ميناكاري، كه هركدام به نقش خاص خود قابل شناسايي هستند و با توجه به 

تغييراتي كه در شيوهي ارائه و انتخاب نقوش و كاربرد، در طول زمان دارند جاي خالي پژوهش را در 

 اين امر به خوبي نشان ميدهد.

در تاريخ ايران، دوره قاجار از ادوار شكوهمند است.در اين دوره با توجه به فراز و نشيبهاي سياسي 
داخلي و خارجي و تغيير و تحولات جهاني كه هر يك تاثير به سزايي در موقعيت سياسي و فرهنگي 

ايران داشته است دورهي پراهميتي نيز براي هنر نقاشي و همچنين نقاشي بر روي فلزات محسوب 
ميشود. عصر قاجار دروازهي عبور از هنر سنتي متاثر از شرق به هنر مدرن متاثر از غرب است. در 
اين ميان هنرمندان ميناكار نگرش و ابعاد تازه  را تجربه ميكند. زيرا  در هياهوي مشكلات سياسي 

اجتماعي، توجه و حمايت پادشاهان اين دوره از هنر منجمله ميناكاري و ارتباط هنرمندان ايراني با 
 سبكها، روشها و تكنيكهاي خارجي به تجربههاي تازه و بديع و خلاقانه در اين هنر دست يافتند.

 از ميان كشورهايي در ارتباطات فرهنگي و هنري با ايران عصر قاجار، كشور روسيه در همسايگي 
ايران است. روابط تجاري و سياسي ميان اين دو كشور، همپاي روي كار آمدن روسيه به مركزيت 
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 ميلادي توسعه يافت و در دوره قاجار به اوج خود رسيد. 15مسكو، به تدريج از نيمهي دوم قرن 
ارتباطات هنري و فرهنگي ميان دو كشور در دوره قاجار تا بدان جا پيش رفت كه گروه عظيمي از 
هنرمندان ايراني براي فراگيري برخي از هنرها به روسيه اعزام شدند. يكي از اين هنرها نقاشي و به 

خصوص نقاشي بر روي فلزات است. ميدانيم هنر ميناكاري در روسيه نيز از پيشينهي درازي 
 برخوردار است. 

 در اين پژوهش ابتدا به تشريح و توضيح در باب هنر ميناكاري در عصر قاجار و روسيه پرداختيم و 
ويژگيهاي هنري آثار مينايي اين دوره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. سپس آثار ميناكاري شده 
اين دو كشور مورد مقايسه قرار داديم تا ميزان تاثيرپذيري و تاثيرگذاري يك هنر مشترك ميان دو 

 كشور متفاوت اما همسايه را بررسي كنيم.
                                                                                                          

 الف.بيان مسئله

ميناكاري يا ميناسازي هنر نقاشي بر روي فلزات است. اين هنر از عصر هخامنشيان در ايران رواج 

داشته و در دروه ساسانيان به اوج شكوفايي و بالندگي هنري خود ميرسد. در كتاب هنر ايران نوشته 

آرتورپوپ آمده است كه نقاشي بر روي فلزات باارزشي چون نقره به شيوهاي كه امروزه به ميناي 

خانه بندي يا حجرهاي معروف است، انجام ميگرفته است. اين هنر دچار تحولاتي شد كه برخي به 

سبب آن، نقطه اوج اين هنر را عصر صفويه ميدانند.(در اين دوره  ميناكاري بر روي ظروف نقره با 

طرحهاي بزم در دريار و يا طرحهاي شكار و همچنين نقوش اسليمي و ختايي با تكنيك ميناي نقاشي 

كه به سبب سهولت انجام  اين تكنيك در مقايسه  با روش ميناي حجرهاي متداول شد، كه متاسفانه به 

تجاري شدن اين هنر دامن زد). در زمان افشاريه و زنديه، به دليل شرايط سياسي و اجتماعي خاص و 

نبود يك حكومت واحد و قدرتمند؛ هنر ميناكاري دچار ركود چشمگيري شد به طور محدود به 

حيات خويش ادامه داد. سپس در عصر قاجاريه اين هنر از جمله هنرهايي است كه به دليل علاقه 

پادشاهان به اين شيوه از نقاشي، از لحاظ تكنيك و روش كار، تركيب رنگها، نقوش متنوع به 

 پيشرفتي چشمگير رسيد.

 12 ميلادي به نام فنيفت شناخته شده است. از قرن 19ميناكاري روسيه از زمانهاي دور  تا قرن 

ميلادي تاكنون براساس شواهدي كه در دست است از اين هنر با ويژگيهاي متفاوت هنري و 
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تكنيكي براي تزئين وسايل و اشياء لوكس اشرافي و قيمتي استفاده ميشده است. اين هنر در روسيه 

اكثراً  با تكنيك خانهبندي و يا حجرهاي  بر روي فلزات انجام ميشده است. اين شيوه از كار اولين 

 ويژگي مشترك هنر ميناكاري ميان اين دو كشور است.

در اين پژوهش بر آنيم تا با شناسايي و بررسي ويژگيهاي هنري( طرح، نقش، رنگ) و ساختاري( 

 1785كاربردهاي متفاوت و تكنيك ساخت)؛ هنر ميناكاري در ايران قاجاريه و روسيه تزاري( 

 ميلادي) به بررسي تطبيقي اين هنر در دو كشور متفاوت اما همسايه كه در طول 1925- ميلادي

 تاريخ در ارتباطات تنگاتنگ فرهنگي و سياسي بودهاند، بپردازيم. 

 

 ب.پيشينهي تحقيق

امروزه تحقيق و پژوهشهايي در باب هنر قاجار انجام شده است، كه اكثراً در مورد نقاشي و معماري 

اين دوره ميباشد. و به هنر ميناكاري كمتر پرداخته شده است. تعدادي اشارات كوتاه در سفرنامهها و 

خاطرات سياحان و رجال اين دوره ديده ميشود، ولي ويژگيهاي دقيق و كاملي از هنر ميناكاري به 

)،اوجهاي درخشان 1383محقق ارائه نميدهند. در تعدادي از كتابها، مثل گرايش به غرب( خليلي،

) و 1374)، هنرهاي ايران( فريه،1387)، سيري در هنر ايران( پوپ،1379هنر ايران(اتينگهاوزن،

) به طور كلي و مختصري درباره تاريخچهي هنر 1376سيري در صنايع دستي ايران( جي گلداك،

) كه پژوهشي است در باب 1372ميناكاري مطالبي ذكر شده است. همچنين پاياننامه هنر مينا(دقت،

هنر مينا. متاسفانه مطالب درباره دوره قاجار و هنر اين دوره موجود اما بسيار گسترده است. و محقق 

براي به دست آوردن اطلاعات دقيق و كافي به مطالعه گسترده در موزهها، كتب، نسخ خطي و ... نياز 

 مند است.

درباره هنر ميناكاري روسيه متاسفانه هيچ گونه منبع فارسي بافت نشد. تعداد انگشت شماري مقاله در 

، و اطلاعاتي در بخش كتابخانهاي سايتهاي موزههاي خارجي، موجود google scholarسايت 

است.  لازم به ذكر است كه منابع موجود در زمينه ميناكاري بيشتر شامل مطالبي در زمينه ساخت و 

 تاريخچهي مختصري از آن است.
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 ج. اهداف كلي و تفضيلي

نگارنده در اين رساله بر آن است تا ضمن بررسي هنر ميناكاري دوره قاجار در ايران و روسيه به 

 موضوعات نيز ذيل بپردازد:

 - ميزان تاثير پذيري هنر ميناكاري روسيه از هنر ميناكاري عصر قاجار

 - ميزان تاثير كداري هنر ميناكاري روسيه بر هنر ميناكاري عصر قاجار

 - شناخت تكنيكهاي ميناكاري در عصر قاجار  و روسيه

 - شناخت طرحها و نقوش مورد استفاده در اشياء ميناكاري شده در عصر قاجار و روسيه

 د.فرضيه تحقيق

فرضيهي اين پژوهش آن است كه با توجه و آگاهي از اين موضوع كه هنر ميناكاري در ايران پيشينهي 

قديميتري از هنر ميناكاري در روسيه دارد، اين هنر در ازمنهي قديم از ايران به كشور روسيه رفته 

است و سپس هنرمندان روسي ويژگيهاي هنري و خصوصيات تكنيكي متفاوت ( در دورههاي 

مختلف تاريخي) براي هنر ميناكاري خود تعريف كردهاند و در تبادلات هنري و فرهنگي ميان ايران و 

 روسيه در دوره قاجار بر ميناي ايران تاثير گذاشتهاند.

فرضيه ديگر اين تحقيق اين است كه با توجه به آنكه هنر ميناكاري ايران در مقايسه با هنر ميناكاري 

روسيه از قدمت بيشتري بر خوردار است همواره در طول تبادلات هنري و فرهنگي ميان اين دو 

 كشور، ميناكاري ايران بر هنر ميناكاري روسيه تاثيرگذار بوده است.

 

 هـ. روش تحقيق

ابتدا به گردآوري اطلاعات، از طريق مطالعه و مشاهدهي آثار و منابع تصويري و مكتوب فارسي، 

انگليسي، اينترنتي و بازديد از موزهها و مجموعههاي خصوصي، هنر ميناكاري قاجار و روسيه به 

شيوهي كتابخانهاي و ميداني گرديد و سپس اطلاعات با توجه به پرسشهاي كليدي پژوهش مورد 

 توصيف و تحليل قرار گرفت.
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 و.موانع و محدوديتهاي تحقيق

كمبود و يا بهتر بگوييم نبود منابع مكتوب كه به طور مستقيم مرتبط با اين مقوله باشد و همچنين 

نارسايي مطالب از عمدهي اين موانع است. به ويژه در مبحث ميناكاري روسيه كه حتي در مقالات 

 انگليسي هم به منابع قابل توجهي بر نخورديم
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 تاريخ تحول هنر مينا در ايران

 نقاشي و تزئين فلزات مختلف از قبيل طلا "در فرهنگ معين ميناسازي اين گونه تعريف شده است: 
" و نقره و مس به وسيله رنگهاي لعابدار مخصوص كه در حرارت زياد پخته و ثابت شود.

 )1377،4511معين،(

در برخي از موارد ميناكاري بر روي كاشي,سراميك، شيشه انجام گرفته است اما بايد گفت ماده "

اصلي ميناكاري را فلز تشكيل ميدهد و آن هم بيشتر با مدد مس لازم به يادآوري است كه در بعضي 

 )256,1362( فقيهي,"از كارگاهها ميناسازي بر فلزات گرانبها همانند نقره و طلا نيز رايج است.

در مورد سابقهي اين هنر، به درستي نميتوان نظر روشن و قاطعي ابراز كرد و اينكه كدام يك از ملل 
دنيا مخترع اين هنر بودهاند، هنوز ميان محققان وحدت نظري حاصل نشده است، ولي از نظر وجوه 
-مشتركي كه مواد مورد نياز در هنرهاي آتشي با هم دارند بعيد به نظر مي رسد كه در ميان ملتي لعاب

 هاي رنگي بر روي سفال و كاشي به كار رود و بر روي فلز به كار نرفته باشد.

تركيب لعابهايي جهت كاشي كه در درجه حرارتهايي متجاوز از هزار درجه در كوره پخته و ثابت 
مي شدهاند از ديرباز در ايران شناخته شده و نيز صنايع فلزي در سرزمين ايران سابقهي بسيار قديمي 

دارد.از طرفي ميناسازي نيز عبارت است از به كار بردن رنگهاي لعابدار بر روي فلز و پختن آن در 
حرارتهاي زياد ولي تاكنون مينايي كه از نظر قدمت همزمان با سفالينههاي لعابدار ساخته شده در 

 ايران باشد، به دست نيامده است.

از طرف ديگر، اين احتمال نيز وجود دارد كه لعابهاي رنگي بر روي آثار فلزي بر اثر عواملي چون: 
ترك برداشتن، شكننده بودن لعاب شيشهاي و سطح لغزندهي فلز، به مقاومت اين لعابها بر روي 

سطح ناصاف خشت گلي نبوده باشد، كمااينكه در بسياري از سفرنامهها و خاطرات، سياحان به آثار 
مينايي در دورهي خاص تاريخي اشاره ميكنند اما اثري از اين اشياء در كاووشهاي باستان شناسي به 

دست نميآيد. به همين دليل يافتن تاريخ دقيق قدمت اين هنر در ايران(و جهان) كاري است بس 
 دشوار.
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 مينا سازي در ايران قبل اسلام

در دوره هخامنشيان با توجه به گستردگي صنعت فلزكاري و همچنين شناخت و آگاهي هنرمندان اين 
دوره از لعاب و خاصيت رنگ دهي اكسيدهاي فلزي در برابر حرارت، احتمال كاربرد مينا در تزئين 

 آثار فلزي در اين دوره چندان دور از ذهن نمي رسد.

شاهد اين مدعا يك جفت حلقهي قدرت طلاي هخامنشي است كه در موزه بريتانيا (و جفت ديگر " 
آن در موزه ويكتوريا و آلبرت است) نگهداري مي گردد.در درون حفرههاي ايجاد شده بر روي 

حلقه,آثار مينا را مي توان مشاهده كرد.اين نمونه را ميتوان آغازي براي ميناكاريي دانست كه امروزه 
 )1-1) (تصوير 27,1388(ضرغام,"به ميناي خانهبندي شهرت دارد. 

  

           

 

                                                                         
                            

 حلقه قدرت طلا. 1-1تصوير                            
                                                                                      )1388،28(ضرغام،

                              

 همچنين دو نمونه برگزيده از ميناكاري مليلهاي، معروف به جفت دستبندهاي  كولاوبا در موزه "
يكي بر پايهي ويژگي آرايهاي ، آرميتاژ و ساخته شده از ميناي آبي بر زمينه طلا، بايد از ايران دانست

 ) 971,1938پوپ, "(و ديگر به خاطر رابطهي تنگاتنگش با مرصعكاري هخامنشي.

با نگاهي به آثار مرصعكاري و ميناكاري اين دوره ميتوان به اين نتيجه رسيد كه تكنيك مينايي 
هنرمندان هخامنشي، تكنيكي نزديك به شيوهي ميناكاري حجرهاي يا خانهبندي است. احتمالا 

هنرمندان و صنعت گران اين دوره روشي را كه براي نشاندن سنگهاي قيمتي بر روي اشياء فلزي 
اعمال ميكردند را براي آثار مينايي نيز مورد استفاده قرار ميدادند با اين تفاوت كه در حفرههاي 
ايجاد شده به جاي سنگهاي گرانبها از پودرلعابهاي رنگي مورد استفاده در كاشيهاي لعاب دار،  

  )1-2ميريختند و سپس حرارت ميدادند.(تصاوير 
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 )1386،46،70  دستبند و گوشواره طلا. مرصع كاري شده. موزه ميهو در ژاپن  (محمدپناه،1-2                             تصوير

مي دانيم كه رنگهاي كاشيهاي اين دوره به طور عمده رنگهاي سبز ,آبي فيروزه اي ,آبي لاجوردي 
و زرد خلاصه مي شده است.شايد بر اين اساس بتوان حدس زد كه رنگ هاي مينايي دوره 

 )1-3هخامنشيان نيز به رنگ هاي ذكر شده محدود مي شده است.(تصوير 

                                       
 )1979،100 كاشي مينايي دوره هخامنشيان  (گيرشمن،1-3تصوير                                

لازم به ذكر است كه يافته ها و كاووشهاي باستان شناسي ما را به سمت اين نظر سوق ميدهد كه 
 مرصع كاران و ميناكاران اين دوره از تكنيك ميناكاري بيشتر براي تزئين زيورآلات بهره ميبردند.

بعد از امپراطوري هخامنشي، از هنر ميناكاري دوره اشكانيان اطلاعات درستي در دست نيست اما 
شايد بتوان به دو دستبند طلا كه با ميناي آبي به روش مليله كار شده است و اكنون در موزه آرميتاژ 

نگهداري مي شود,اشاره كرد. البته اين شئ به دليل شباهتش به آثار ايراني به عهد اشكانيان نسبت داده 
 )1372مي شود.(دقت، 
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همان طور كه ديده شد از هنر ميناكاري هخامنشيان و دوره بعد از آن، يعني اشكانيان اطلاعات دقيق و 
كاملي در دست نيست و فقط مي توان از روي آثار به جا مانده از اين دوران به حدس و گمانهايي 

 رسيد كه ذكرشان گذشت. 

اما در دوره ساسانيان شواهدي در دست است كه به طور يقين ميتوان درباره اين هنر در آن دوره به 
نظرياتي رسيد. با نگاهي يه ظروف مينايي باقيمانده از دوره ساسانيان كه از نظر فني و آرايش متفاوت 

 از ديگر ظروف هستند ميتوان به گستردگي و تنوع هنر مينا در اين دوره تاريخي پي برد.

معتقد است كه ميناهاي ساخت امپراطوري بيزانس كه  "  تاريخ ميناسازي"مولينيه، نويسندهي كتاب 
در رديف بهترين ميناهاي دنيا به شمار مي رود از هنر ميناسازي ايران الهام گرفته است و بنابر عقيده  

وي شايد قديميترين مدارك ميناسازي موجود دنيا اثر هنرمندان ايران عهد ساسانيان باشد. در كتاب 
مزبور در فصلي كه مربوط به ميناسازي در امپراطور روم شرقي مي باشد. ضمن بحث دربارهي آغاز 

 اين فن مينويسد: 

بدون آنكه بخواهيم اين فن را منحصر به هنر ايران بشمار آوريم، بايد در عين حال خاطر نشان " 
سازيم كه ايران تنها كشوري است كه مستقيماً باعث رواج اين هنر در امپراطوري روم شرقي يعني در 
اروپاي جنوبي گرديده است. در عين حال ساير اقوام اروپايي از طريق شمال، با اين فن آشنا شدهاند. 

البته روشن شدن اين مسائل بستگي به كاوشهايي دارد كه در قرن حاضر در قفقاز و در دره دانوب 
مي باشد، نام  0F1 "ويسبادن " به عمل مي آيد. در روي يك مدال طلاي مزين به مينا كه متعلق به موزه 

 اين مدال در زمان اسكندرسوم اردشير به خط پهلوي حكاكي شده است. بدون شك بايد گفت
 ميلادي ) كه به ايران تاخته است  و در موقع مراجعت از اين 208-235(امپراطوري روم شرقي 

سفر جنگي در كنار رود رن زندگي را بدرود گفته است به اروپا آورده شده. اين مدال با آن كه 
كوچك و ظريف است ولي محقق ميدارد كه فن ميناسازي را در زمانهاي قديم روميها از ايرانيان 
آموختهاند. از طرف ديگر ديده ميشود كه هنرمندان رومي در عصر ساسانيان به ايران رفتهاند تا 

تصوير شاپور را جهت ساختن روي جامها از آثار ايرانيان كپي نمايند. باز نكتهي ديگر كه مويد اين 
 از يك جلد 2F3"تكاپرسيكا " در يكي از رسالههاي خود به نام 1F2 "گرگوار كبير " مطلب است آن كه 

انجيل نام ميبرد كه روي آن توسط هنرمندان ايراني زرگري و ميناسازي شده بود و به ملكهي 

                                                           
1 Wiesbaden 

 604 ميلادي تا 590پاپ گرگوار ,ملقب به كبير ,ثروتمندترين و مقتذرترين پاپ كليساي كاتوليك در قرون وسطي است كه از سال   2
 )640,1388ميلادي در اين مرتبت رفيع جاي داشت.(بايرناس،

3 Tkaprsyka 
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لمبارد(تئودوليد) هديه شده بود است. از روي تمام اين مدارك و اشياء موجود ديگر ميتوان اضافه 
كرد و همچنان از اين واقعيت انكار ناپذير يعني روابط روزمره و دائمي امپراطوري بيزانس با كشور 
ايران ميتوان پي برد كه هنر ميناسازي از كشور ايران به روم شرقي آمده است و اولين مدال هايي كه 

 )1381سرمشق صنعتگران روم شرقي قرار گرفته، اثر هنرمندان ايراني بوده است.(شريف زاده،

رويين پاكباز نيز سابقهي ميناسازي را بسيار كهن ميداند و احتمال ميدهد نخست ايرانيان در دوره 
 )1378ساساني آن را ابداع كردند و سپس اين هنر به روم شرقي منتقل شد.(پاكباز،

 شواهد استفاده از خمير شيشه كه بايد آن را نوعي از ميناكاري سرد دانست بطور كامل روشن نمي ".
باشد. اما يكي از عاليترين نمونههاي آن جام خسرو پرويز، متعلق به دوران ساساني است كه در 

كتابخانه ملي پاريس نگهداري ميگردد. تركيب هنري بينظير و نقش خميرشيشه در ميان فلز، شيوه 
اتصال سنگها به جام از ويژگيهاي اين اثر ميباشد. اگرچه اين نوع زمينهي كار متفاوت است ولي 

بايد توجه كرد كه اساس و شيوهي كار در استفاده از خمير شيشه و يا پودر شيشه بر روي فلز يكسان 
 )1-4) (تصوير1938،791ميباشد. (پوپ،

                              
 )1938،203 سانتيمتر  (پوپ،30  جام خسرو اول،  موزه كتابخانه ملي پاريس،   قطر 1-4                        تصوير 

اوج تكامل هنر ميناكاري ساساني را ميتوان در جام ميناكاري شده كه اكنون در موزهاي در سوييس "
نگهداري ميشود، ديد. اين ظرف داراي حاشيهاي ميناكاري شده از انواع نقوش و سمبل و طرحهاي 

تزئيني ايراني است. نقشهاي اين جام عمدتا منقوش به طرح گلوبوته است كه در اندازههاي 
كوچكتري تا لبهي جام را نيز پوشانده است. حاشيهي اصلي نشاندهندهي جفتهايي از حيواناتي 
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مانند شير يا شيردال است كه در بخش مياني حاشيهي تزئيني ميدرخشد و زيور زمينه است. در يك 
 )1-5) ( تصوير782,1938 پوپ,"(سوي اين ظرف يك جفت شير در دو طرف درختي ايستادهاند.

                                       
 )   1938،247 سانتي متر(پوپ،3/30  ابريق طلا، دير سن موريس، سوئيس، بلندا 1-5                              تصوير

-جواهرات دوره ساسانيان نيز كه با تزئينات ميناكاري و مرصع كاري زينت يافتهاند، آثاري قابل توجه

 دو قطعه جواهر كوچك  "اند. زيورآلات كه با خمير شيشه كه گونهاي از ميناي سرد به شمار ميآيد .
3Fيكي در شبه جزيره تامان

4F(كناره شرقي سيبريه) كه اكنون در موزه آرميتاژ 4

) است و 1-6 (تصوير5
5Fديگري از كاوشگاه سامسون

6F (ايالت شمالي تركيه) در موزه لوور6

) اين هردو نمونه 1-7 .(تصوير7
چنان از نگارههاي ساساني سرشارند كه محتمل مينمايد از زيردست صناعتگران ايراني بيرون آمده 

باشند. نگاره گلواره متشكل از چهار نقش قلبي و گلبرگي بيضوي واقع بر هر يك از محورهاي 
. نگاره ياد شده با مهارت تام ساخته شده موربش، با تك نگارههاي گلوارهي طاقبستان همانند است

است و در مرحلهاي از كمال فني و هنري حتي برتر از استادكاران مصري در صناعت جواهرسازي با 
 )971,1938 پوپ, "(خمير شيشه قرار داشته است.

                                                           
4 Taman 
5 Hermitage Museum 
6 Samsun 
7 Louvre Museum 
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-سانتي1/1 آويز با ترصيع خميرشيشه، موزه آرميتاژ، قطر1-6تصوير

 )1938،248متر(پوپ،

- سانتي7/2 آويز با ترصيع خميرشيشه، موزه لوور، درازا1-7تصوير

 )1938،248متر(پوپ،

 

از ديگر زيورآلات مينايي اين دوره يك جفت گوشوارهايست كه در موزه لوور نگهداري ميشود و از 
لحاظ فناوري پيشرفته در ساخت جواهري چند رنگ به مرحلهاي بس بالاتر از جواهرات دو رنگ 
اوليه رسيده. نمونه يادكردني ديگر، سگك جامهاي است به دست آمده از محل ريزانو در دالماسي 

است. در يك سمت سگك نگاره گلواره و بر سمت ديگر شكل شير يا سگي با ميناكاري خانهبندي، 
هر دو با ساختي استادانه به نقش رنگي درآمده است. گلواره مشتمل بر چهار نگاره قلبي يك در ميان 

با چهاربرگ نوك دار، اندك تفاوتي را با گونه متفاوتش كه در ميان نگارههاي طاق بستان از نظر 
گذشت، عرضه مي دارد؛ و وجود رابطهاي نزديك ميان آن دو را نشان ميدهد و ديگر اين كه در 

7Fاساس همان نقشمايه در جام خسرو نيز ديده مي شود. سگكي مينايي در موزه برلين

- همچنين نگاره8

اي بسيار همانند نقشمايهي طاق بستان را نشان ميدهد، با اين تفاوت كه گلبرگهاي قلب مانندش 
8Fبه شمسهاي چهار دالبري تبديل شدهاند. مدال بزرگ ميناكاري شدهاي در موزهي بريتانيا

، شمسهي 9
چهار دالبري تبدل يافته به نقش چهار گلبرگي نوكتيز را نشان ميدهد كه تنوع آفريني ديگري از 

همان نگارهي اصلي بوده است. مدال مينايي ديگري در موزهي بريتانيا، چهار دالبري درون شمسه را 

                                                           
8 Berlin Museum 
9 British Museum 
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با نقطه چينهايي نشان ميدهد كه در آن ويژگي اصلي آرايه پردازي ساساني حفظ شده است. همين 
9Fنگارهها با ساز و پرداختي ديگرسان بر سطح سگك ديگري در موزه اشمولين

 پديدار ميگردد كه در 10
 آن برگهاي درون شمسه به حاشيهي مدال بزرگ رانده شدهاند.

10Fسگكي مينايي در موزه لوور، و قبلاً در مجموعه كامپانا

، همسويي اشكال ديگري با قطعه سن 11
موريس و نيز ديگر شير دالهاي ساساني مرتبط با آن را عرضه ميكند. در موزه لورر، مدال ميناي 

خانهبندي بزرگي وجود دارد كه پرندهاي با برگي در منقار را مجسم ميكند و دقيقاً به همان شيوهاي 
) 1-8تصوير()1938ساخته شده است كه روي ابريشمينههاي ساساني نشان داده شدهاند. (پوپ،

كاسهي سيمين مكشوفه از كلاردشت و فرمهاي قلبي شكل آن كه با مينا پر شدهاند، از ديگر آثار 
ميناكاري ساسانيان ميباشد. همه اين آثار شواهد بيشتر و تعيينكنندهتر براي اين ادعا هستند كه 

ميناكاري خانهبندي يا همان ميناكاري حجرهاي در دولت ساساني به پايگاه صناعتي مستقر از لحاظ 
هنري و تكامليافته در  جهت فني رسيده بود و نيز به احتمال قوي اين شيوهي اجرايي ريشه در 

 خاك ايران داشتهاست.

 

)1938،248 سانتيمتر، موزه لوور(پوپ،4 سگك مينايي،قطر 1-8تصوير    

 

                                                           
10 Ashmolean Museum 
11 Kampana 
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 ميناسازي در ايران پس از اسلام

 اسلوب تزئيني ساساني در فلزكاري دوره اسلامي، ادامه داشتهاست. اما در اوايل ظهور اسلام 
ميناكاري رواج چنداني نداشته است. در اين زمان هنر ايراني در بيشتر موارد به تصويرسازي و 

تذهيب كتب اسلامي و هنرهاي مربوط به تزئين كتب مقدس و اشياء كاربردي مرتبط با آداب فرائض 
ديني و زيباسازي اماكن مذهبي متمركز بود. ولي در هنرهاي ديگر از جمله فلزكاري هم پيشرفتهاي 
محدودي وجود داشتهاست. در اوايل دوران اسلامي نوع ديگري از فلزكاري مرسوم شد كه بيش از 
انواع ديگر مورد توجه قرار گرفت؛ كه شامل ظروفي بود از جمله شمعدان، آفتابه و لگن، هاون و ... 
بود كه بر روي آن را با قلم كنده، گاهي نيز با نقره يا طلا نقوشي در آن بوجود آورده بودند. با روي 

 هـ . ق يك دورهي مشعشع فلزكاري اسلامي آغاز گرديد. از ميان 429كار آمدن سلاجقه  در حدود 
 يكي از عاليترين نمونهي "انواع هنرهاي مربوط به فلز، ميناكاري نيز در اين دوره مرسوم شد. كه 
11Fميناكاري اسلامي موجود يك بشقاب برنزي است در موزه اينزبروك 

 كه با ميناي چند رنگ  با 12
تصاوير انساني و پرنده و حيوان در داخل اشكال ترنجي كه با درخت نخل و تصاوير رقاصهها از هم 

-جدا شده تزئين گشته است. نوشتهي اين بشقاب صاحب آن را « ركن الدوله داود ارتقي » معين مي

"  هـ . ق سلطنت ميكرده است.540 الي 502كند كه در شمال عراق در سالهاي 

 ه.ق به امضاي يك هنرمند اين 623) و يك آفتابه نقره ميناكاري شده به تاريخ 1336،138(ديماند،
12Fدوره در موزه متروپوليتن

در همين موزه يك پايه شمعدان نقره ميناكاري موجود "   ديده مي شود.13
) از ديگر آثار ميناكاري 1372،51(دقت،"است كه به امر سلطان بدرالدين لولو ساخته شده است.

مربوط به هنرمندان عصر سلاجقه كتيبهاي است موجود در موزهي آرميتاژ، به نام محمد بن الوحيد 
 هـ . ق كه ميناكاري آن به وسيلهي « حاجب مسعود بن احمد » انجام گرفته 559هراتي مورخ 

) و همچنين بزرگترين ظرف نقرهاي اين زمان « سيني آلب ارسلان »  است 1381است.(شريف زاده،
13Fكه اكنون در موزه بوستن

 نگهداري ميشود. اين سيني هديهاي است كه ملكه به شاه تقديم نموده 14
است و تاريخ آن سه سال بعد از جلوس آلب ارسلان است. اسم شاه و ملكه با تمام القاب آنان و نام 

صنعتگر و هنرمند كه به حسن الكاشاني موسوم بوده با خط زيباي كوفي به يك اندازه نوشته شده 
است.  شكل سيني مدور و پشت آن كاملا ساده و از نقرهي نسبتا نازك ساخته شده است و شايد در 

اصل براي اين ساختهاند كه داخل ظروف ديگر يا روي قرار داده شود. در داخل لبهي سيني و در 

                                                           
12 Insbruk 
13 Metropolitan Museum 
14 Bostun 
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وسط آن، كتيبهاي بسيار عالي به خط كوفي حك شده و حاشيهاي ترتيب يافته است. زمينهي كتيبه 
طرحي است از گل كه داراي برگهاي پنج پر و هفتپر است و نوك آنها پيچيده است. اين طرح در 

صنعت سفال و تزئين عمارات آن زمان نيز ديده ميشود. در بالاي اين حاشيهي كوفي، يك جفت غاز 
روبه روي يكديگر نقش شده و پاهاي آنها طوري محكم به زمين گذاشته شده كه در داخل زمين 

فرورفته است. هر يك انتهاي شاخهي موي طويلي را در منقار دارند. در قسمت پايين حاشيه دو بز 
كوهي بالداري است كه پاي آنها نيز در زمين فرو رفته است. در طرح و نقش بعضي قسمتها 

چندان دقتي به عمل نيامده است و از اين  حيث مانند نقشهاي ظروف نقرهاي معمولي است.  كليه 
نقوش اين سيني با دست كشيده شده و علائمي نيست كه بنمايد از روي اندازه رسم شده باشد. اين 

) 1371سيني عالي، بهترين نمونهي صنعت فلزكاري و ميناكاري عصر سلجوقي است.(ويلسن،
همچنين كاسهي مسي در اينزبروك كه در دو طرف آن ميناكاري حجرهاي انجام گرفته كار منحصر به 
فردي از اين دوره محسوب ميشود. اين كاسه براي يكي از فرماندهان سلجوقي ساخته شده است. بنا 

به زندگي ابن بي بي، هنرمندان سلجوقي در فلزكاري و به خصوص ميناكاري بر روي برنج مهارت 
خاصي داشتهاند. فنجان ميناكاري كه در موزه اينزبروك وجود دارد نشانه تبحر آنهاست. گويا در 

زمان سلجوقيان ميناكاري بيشتر بر روي آثار برنجي معمول بوده است و نيز اين محصولات در شهر 
) در اين دوره نقوش مورد استفاده در اكثر هنرها 1372دمشق و موصل توليد ميشده است.(دقت،

نقوش گل و تاك، كه البته سابقاً در ايران معمول بود، رونق تازهاي گرفت و حروف كوفي كه براي 
-) با توجه به آثاري كه ذكرشان رفت، مي1371اين نقوش بسيار مناسب بود توسعه يافت.(ويلسن،

توان از اين دوره به عنوان يكي از اعصاري ياد كرد كه ميناكاري جايگاه ويژهاي ميان انواع هنرها 
 داشته است.

 تا 694بعدها در دوره مغول  هنر ميناكاري با غازان خان، اولين ايلخان مغول، كه در فاصله سالهاي 
 هـ . ق حمكراني كرد، سبك و ويژگيهاي جديد براي خود تعريف كرد. غازان خان يكي از 703

علاقهمندان به علم شيمي بود و بر خلاف پيشينيان خود كه مبالغ هنگفتي را صرف دست يافتن به 
اكسير و تبديل مس به طلا كرده بودند، وي ترجيح داد دانش خود را صرف گسترش هرچه بيشتر هنر 

ميناكاري نمايد. در اين دوره اشكال و تصاويري كه چهره و لباس ايرانيان درباري را داشتند جاي 
) پس از دوره مغول، اين شيوه تزئين 1356تصاوير عربي را كه تا آن زمان معمول بود، گرفت.(گلاك،

آثار فلزي، در دوره تيموريان مخصوصأ ترصيع فلز به منتهي درجه ترقي خود رسيد. تيمور اشتياقي 
سركش براي برخورداري از شكوه و تجمل و عرضه آثار نفيس و نادر و گردآوري عتيقهها و 

وي به صورت يكي از مشوقان هنرمندان رشتههاي " )  1388استادكاري به گرد خود داشت.(ضرغام،


